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آن سوی آب
ویژه‌نامه آخر هفته

در ظاهــر هیــچ اتفاقــی رخ نداده، هیــچ جزئیاتی نیز در 
خصوص ماجرا نه مطرح شــده و نه برملا؛ »ونســا پرونسل« 
تــا بــه امروز مصرانــه و با جدیت وجــود هرگونــه رابطه میان 
خــود و »جان تــری« در اواخر ســال 2009 را تکذیب می‌کند. 
او حتــی دفاعیه چاپ شــده از خود، نامه عذرخواهی و ســایر 
مدارک قانونی را برای تأیید ادعاهایش نگه داشــته اســت. با 
این وجود اما پرداختن مجدد به این داستان کهنه، قدیمی و 
شاید مدفون شده، بسیار باارزش است چرا که ما را با فاصله 
میــان آنچه می‌دانیم و آنچه در این ســال‌ها باور داشــته‌ایم، 

روبه‌رو می‌کند.
بــا طــول یــک دهــه، حقیقــت و افســانه در ایــن ماجــرا 
بــه هــم گــره خوردند. ماجــرای اســرارآمیزی کــه از چگونگی 
قــرار گرفتــن »جان تــری« و هم‌تیمی و دوســت ســابقش در 
باشــگاه چلســی »وین بریــج« در مرکز یکــی از جنجالی‌ترین 
پرونده‌هــای خیانــت انگلیــس روایــت می‌کند. یک داســتان 
ســورئال. یک خاطره تلخ که همگان ترجیح می‌دادند هرگز 
رنــگ حقیقت به خــود نمی‌گرفت. اتفاقی عجیب که شــاید 

تصمیم گرفته‌اند آن را غیرواقعی بدانند.
ایــن داســتان در کنــار خــود مــوارد بســیار دیگــری را نیز 
زیــر ذره‌بیــن قرار می‌دهــد و روی تمامی آنها علامت ســؤال 
می‌گــذارد. مواردی از قبیل محدودیت‌های حریم شــخصی، 
آزادی  مــرز  و  حــد  بــودن،  ســلبریتی  ضروریــات  و  وظایــف 
اشــتیاق ســرکش  تقابــل  البتــه آنچــه هنــگام  و  مطبوعــات 
رســانه‌های جدیــد بــا ولع داســتان‌های گذشــته رخ می‌دهد. 
ایــن داســتان روی تعاریف جهانی بســیار از واژه‌هــا نیز تأثیر 
اخلاق‌مــداری،  و  هوســرانی  خیانــت،  و  دوســتی  گذاشــت: 
کنجــکاوی غیراخلاقــی مردم برای پــی بردن به آنچــه افراد 

مشهور در خلوت خود انجام می‌دهند!
ضلــع   3 هــر  شــهرت  و  زندگــی  داســتان  ایــن 
تشــکیل‌دهنده‌اش را نیز مورد بازتعریفی اساسی قرار داد؛ با 
گذشــت یک دهه، »وین بریج« هنوز هــم هنگام عبور از کنار 
یک ســاختمان یا انتشار ویدئویی در شــبکه‌های اجتماعی با 

فریاد نام »جــان تری« از 

ســوی مردم مواجه می‌شــود. برند شــخصی‌تری نیــز به طرز 
غیرقابــل جبرانــی لکه‌دار شــد؛ بازوبند کاپیتانــی تیم ملی را 
از دســت داد و در مســتطیل سبز به عنوان شــرورترین چهره 
فوتبال در اذهان باقی ماند اما جالب اینکه هسته اصلی این 
داستان و شخصیت نقش اولش، اصلًا یک فوتبالیست نبود.
بــرای پرونســل، مــادر 33 ســاله و مجــردی کــه هیــچ 
قانــون و تابویــی را زیر پا نگذاشــته بــود، اتفاقات اوایل ســال 
2010 درس تلخــی بــود تا او و همگان به این حقیقت دســت 
یابنــد کــه فوتبــال و جامعه چگونه بــا زنان رفتــار می‌کنند. از 
شرم‌ســاری بابت رابطه‌های خصوصی و پشت درهای بسته 
گرفتــه تــا تحقیر و ترورهــای بی‌رحمانه رســانه‌ها. رفتاری که 
در آن »زن« را به قســمتی از دارایی‌های یک »مرد« محدود 
می‌کند. در چنین جامعه‌ای هر چیزی بر اســاس نگاه مردان 
طبقه‌بنــدی می‌شــود و بــه ایــن ترتیــب هویت انســانی از زن 
گرفته شــده و مــورد نگاه جنســیتی قرار می‌گیرد و ســپس به 
همیــن دلیل نیز زیر تندترین و شــدیدترین ســرزنش‌ها کمر 

خم می‌کند.
در آن زمــان روزنامه‌ای پرونســل را »زنی که جان‌تری را 
به زیر کشــید« توصیف کرد. ونســا در سال 1976 در باندول – 
شــهری آرام و ســاحلی در جنوب فرانســه - چشــم به جهان 
گشــود. والدینش در یک فروشــگاه لباس مشــغول کار بودند 
و زمانی که دخترشــان تنها پنج سال داشت، تصمیم گرفتند 
کــه مســیر زندگی‌شــان را از هم جــدا کنند. پــدرش زمانی که 
ونسا یازده ساله بود، جان خود را از دست داد. او در نوجوانی 
در شــهر پاریس به بازیگری و مدلینگ پرداخت و ســپس به 
لنــدن مهاجرت کــرد. جایی که برای کســب درآمــد تصمیم 
گرفــت در کلــوپ شــبانه ســوهو کــه محــل رفت‌وآمــد افــراد 
متمول بود، مشــغول به کار شــود. در همین مکان بود که در 

سال 2004 با بریج، بازیکن وقت باشگاه چلسی آشنا شد.
ویــن در آن زمان 23 ســاله بــود و به عنــوان یک مدافع 
چپ در اوج دوران حرفه‌ای‌اش قرار داشت. او که از نخستین 
خریدهــای »رومــن آبراموویــچ« بــرای چلســی بــود با هفت 
میلیون پوند از ســاوتهمپتون پا در اســتمفوردبریج گذاشــت 
و در همــان فصــل نخســت بــا گلزنی برابــر آرســنال در لیگ 
قهرمانــان اروپا و حذف توپچی‌های لندن، خود را به بازیکنی 
مهــم بــرای آبی‌های شــهر تبدیل 

کــرد. مهم‌تریــن مانع شــکوفایی بریــج، عدم برخــورداری از 
فاکتــور »اعتماد به نفس« بود؛ فاکتوری که بازیکنان خوب را 
به ســمت تبدیل شدن به یک ستاره سوق می‌دهد. فاکتوری 

که به مرور به شخصیت مدافع چلسی نیز افزوده شد.
بریج و پرونســل پنج ســال بــا هم در ارتبــاط بودند و در 
تمام این مدت، رابطه صمیمانه و نزدیکی را با مردی ایجاد 
کردند که وضعیت، جایگاه و شخصیتش باشگاه چلسی را به 
یک امپراتوری بــزرگ تبدیل کرده بود. ‌تری کودکی‌اش را در 
شرق لندن در فقر گذراند و کارش را به عنوان توپ جمع‌کن 
آغار کرد. کســی کــه روزگاری هفته‌ای تنها 48 پوند دســتمزد 
می‌گرفت اما به جایگاهی والا و اســتثنایی در قلمروی قدرت 
آبراموویــچ رســید. جــان از فقر عبور کــرد و بازوبنــد کاپیتانی 
چلســی و انگلیس را به دست بســت. کسی که در اتاق مالک 
متمــول باشــگاه همیشــه بــه رویــش بــاز بــود و حتــی درباره 
تاکتیک‌ها، هم‌تیمی‌هایش، جذب بازیکن جدید و استخدام 

مربی به آبراموویچ مشاوره می‌داد.

دنیای تری
بــرای مرد جوانی همانند بریج، انتقال از ســاوتهمپتون 
بی‌ســرو‌صدا به دنیای جذاب‌تری چگونه می‌توانست باشد؟ 
کســانی که جان را از نزدیک می‌شــناختند، متوجه می‌شدند 
کــه او نســبت بــه روزگار نوجوانی تغییــر کــرده. در این تغییر 
پول و ثروت تأثیر قابل توجهی نداشــت بلکه کنترل، زیر نظر 
گرفتــن و مدیریت شــرایط بود کــه تغییر و تحــول را رقم زد. 
به بیانی ســاده‌تر؛ نه موفقیت‌های درون مستطیل سبز بلکه 
تمجید و تعریف‌های خارج از زمین باعث این تغییر شــد. او 
جایگاه بســیار والایی داشــت و هیچکس نمی‌توانست »جان 
تری« را در اســتمفوردبریج زیر سؤال ببرد. »کارلو آنچلوتی« 
ســرمربی پیشــین آبی‌پوشــان لندنــی در ایــن بــاره می‌گوید: 
»بســیار عجیــب و خاص بــود؛ هیچ بازیکنی دربــاره او جوک 
نمی‌ســاخت. نمی‌دانــم شــاید بازیکنان از او تــرس و واهمه 

داشتند. ‌تری خط قرمز بود.«
بــرای مدتــی، هم‌زمــان با رســیدن ‌تــری به قلــه فوتبال 
دادن  در  توانایــی‌اش  و  خوش‌رویــی  بــرای  او  انگلیــس، 
پاسخ‌های صریح به سئوالات مستقیم، به چهره‌ای محبوب 
در رســانه‌ها بــدل گشــت اما ایــن ســابقه او را از نقــره داغ 
شــدن توســط رســانه‌ها در امــان 
؛  شــت ا نگذ

در اواخــر ســال 2009، پــدرش »تــد« در دام نقشــه عجیــب 
و خبرســاز نشــریه جنجالــی »News of the World« افتــاد 
و هنــگام تحویــل کوکائیــن بــه خبرنــگاری تحــت پوشــش، 
دســتگیر شــد. ماه بعد همین نشــریه فیلمی از جــان هنگام 
دریافــت 10 هــزار پوند برای تور خصوصــی از محل تمرینات 
چلســی منتشــر کــرد. البته‌ تری مدعی شــد که این پــول را به 
خیریــه داده امــا تصاویر مــردی را به تصویر کشــید که بدون 
محدودیــت قدرت، هــر کاری که می‌خواهد انجــام می‌دهد. 
مردی که بدون هیچ ترســی قمار می‌کند، پول‌های زیرمیزی 
می‌گیرد و ســپس در کمال اعتماد بــه نفس به لنز دوربین‌ها 
می‌نگرد و برای اقداماتش توجیهات افسارگسیخته به خورد 
مــردم و رســانه‌ها می‌دهــد. جان به لطف پیشــنهاد باشــگاه 
منچسترســیتی در تابســتان ســال قبل، توانســته بود قرارداد 
خود با چلســی را با دســتمزدی نزدیک بــه 170 هزار پوند در 
هفتــه تمدید کند. نکتــه جالب آنکه‌ تری در روند مذاکرات از 

آبراموویچ تعهد نیز گرفته بود!
در همــان تابســتان بریــج و پرونســل پــس از چنــد مــاه 
تــاش برای بهبود رابطه‌شــان، تصمیم بــه جدایی گرفتند و 
وین، چلسی را به مقصد منچسترسیتی ترک کرد. چند وقت 
بعد، ملاقات‌های جان با پرونســل و کودک ســه ســاله‌اش - 
جیدون - در منزل آنها شــروع شد. پرونسل در مصاحبه‌اش 
بــا »Observer«  و البته تمام گفت‌وگو‌های دیگر خود در این 
خصــوص، رابطه‌اش با ‌تــری را یک رابطه دوســتانه معرفی 
کــرد: »آنچــه میــان مــن و جــان‌ تری بــود را بــه هیــچ عنوان 
نمی‌تــوان رابطــه‌ای عاشــقانه یا جنســی تلقی کــرد. میان ما 
تنها رابطه‌ای دوســتانه برقرار بود. آنچه رســانه‌ها درباره من 

نوشتند هرگز حقیقت نداشت.«
در روز بیســت‌ودوم ژانویــه 2010 و در حالــی کــه نشــریه 
»News of the World« کمــاکان بــه دنبــال یافتــن جزئیات 
جدیــد در خصــوص رابطــه پنهانی )!(پرونســل و جــان بود، 
‌تــری از‌ بندی قانونی در دادگاه اســتفاده کرد و به این ترتیب 
رســانه‌ها را از پرداختــن و کنــکاش در خصــوص موضوعاتی 
کــه بــه زندگی شــخصی او و خانــواده‌اش مربوط بــود، منع و 
محــروم ســاخت. یــک هفته بعــد قاضــی تاگنهات بــا اعلام 
اینکــه حکــم صــادره بیشــتر از پیشــینه ‌تــری و قراردادهــای 
تبلیغاتــی‌اش محافظــت می‌کند تــا زندگــی خصوصی‌اش؛ 
رأی بر تعلیق این حکم داد. حکمی که در ســاعت 14:00 روز 
بیست‌ونهم ژانویه لغو و پس از آن هیاهویی بزرگ به پا شد!

خیانت دیده از سوی کاپیتان
رسانه‌های بریتانیا هرگز برای انتشار داستانی 
از زندگــی خصوصــی یــک ســلبریتی 

زهری به اسم شایعه
از خیانت تا یک ترومای ملی

جاناتان لیو

مترجم: نوید صراف


